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  مقدمه 

روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار اسـت  كـه جامعـه بـه     

آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است . آنها به نظر احترام مي نگرد 

كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكـرار عمـل ،   

  .پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند  افراد به آن انس

درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مـي باشـد ،   

  . بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش  آن شده است 

  

  مولدين عوامل اجتماعي عبارتند از 

  

ي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلـد  قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي م

در ابـواب احـوال    1314و  1313در بـاب معـاملات و سـپس     1307اول خود در سال 

شخصيه و ادله اثبات دعوي  آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مـورد تامـل   

و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقـررات آن بـر پايـه حقـوق اسـلام و طريقـه حقـه        

  . ريه اثني عشري بود جعف

با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سـو و در   

نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مـدني در قـوانين   

      ايران نمايان بود ، حقوقدانان  ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كـه      

  عادات 

  مذهب 

  اخلاق 
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مي بايستي به عنوان زنجيـره اي مـا بـين عوامـل مارالـذكر بـوده و از اصـطكاك آنهـا         

جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قـانون مسـئوليت مـدني در هفـتم     

اين قـانون  . در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد  1339ارديبشهت ماه 

نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات ماكت ساختاري خود را با نيم 

  .سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد

قانون مـدني ايـران دو مبحـث دوم و سـوم از فصـل دوم جلـد اول را اختصـاص بـه         

قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نمـوده و دو امـر   . مسئوليت مدني داده است 

سبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف ايـن  كه يكي اتلاف و ديگري ت

دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كـه موجـب تلـف    

اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشـد  )  330 – 328ماده ( مال ديگري مي شود 

ت باشد و خـواه  خواه مثب) به واسطه ( و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم 

و آن مبتنـي بـر نظريـه تقصـير     )   335 - 331مـاده  (منفي موجب تلف مال مي گـردد  

   1.است

  

  

  

  

                                                           
 ١٣٧٧، حقوق مدني ، جلد اول ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، چاپ نوزدهم ، بهار ) سيدحسن ( دكتر امامي   - ١

  ٩ ش ، ص. هـ 
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  فصل اول

  مسئوليت مدني در حقوق ايران
  

بيش از بررسي مسئوليت مدني لازم است كه ابتدا تصوير روشني از اين عبارت داشـته  

ين آن مـورد بررسـي قـرار    باشيم لذا در اين فصل تعريف مسئوليت مدني و سـير تـدو  

  . خواهد گرفت 

  

  

  تعريف مسئوليت مدني –بخش اول 

مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسـارتي كـه بـه ديگـري     

مسئوليت مدني زماني به وجود مي آيد كه كسي بدون مجوز قـانوني  . وارد كرده است 

ارد آورد ، فرق نمي نمايد عملي كه به حق ديگري لطمه بزند و در اثر آن زياني به او و

  1.موجب  زيان  شده جرم باشد يا شبه جرم 

در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري است گفته مي شود كه اين 

اين قاعده عالانه و منطقي از ديـر بـاز وجـود    . فرد مسئوليت مدني دارد و ضامن است 

مگـر در مـواردي كـه      آنرا جبـران كنـد ،  هر كس به ديگري ضرر بزند بايد « داشته كه 

اضرار به غير به حكم قانون باشد يا ضرري كه به شخص وارد آمده اسـت نـاروا و نـا    

  2.  »متعارف جلوه نكند 

                                                           
  ٥٦٣، حقوق مدني ، جلد اول ، مأخذ ذكر شده ، ص ) سيد حسن ( دكتر امامي  – ١
، دوره مقدماتي حقوق مدني ، وقايع حقوقي ، شركت سهامي انتشار ، چاپ چهارم ، ) ناصر ( دكتر كاتوزيان  – ٢

  ١٣، ص  ١٣٧٩سال 
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من اتلف مال الغير فهـو لـه   « اين قاعده نظير همان چيزي است كه در فقه تحت عنوان 

    :ذكر شده است و يا مفهوم اين شعر كه   »ضامن 

  ركسي مالي كند از كسي تلف ه  

  هست ضامن از براي آن طرف             

مسئوليت مدني به عنوان ضمانت اجراي حقـوق مـدني نقـش حسـاس و مهمـي را در      

مطالبه و استيفاي حقوق افراد و در نتيجه تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي باز مي كند ، 

د را از دسـت داده  بدون تصور وجود مسئوليت مدني حق مفهـوم واقعـي و عينـي خـو    

وجنبه فكري و ذهني به خود مي گيرد در ضمن چيزي كه بـه واقـع حـق را از حالـت     

بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختيار صـاحبان حـق قـرار    

مي دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقي  كشورها و از جمله كشور       مـي  

در مورد بحث مورد . كالبد قوانين مختلف گنجانده شده است  باشد  كه درچارچوب و

نظر ما مي توان گفت كه الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهـري و مسـئوليت مـدني    

داراي يك مفهوم مي باشند همچنين ما مي توانيم بر مسئوليت مدني دو مفهـوم عـام و   

  1:خاص قائل شويم كه به صورت زير نمايان مي باشد 

    

  ئوليت مدني مس

  

                                                           
   ٧٩ – ٨٠دوم ، سال تحصيلي ،  نيمسال )  ٤(، جزوه درسي حفوق مدني ) مجيد (دكتر عباس آبادي  – ١

  دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

  معناي عام           هم شامل مسئوليت قرار دادي و هم مسئوليت 

  غير قرار دادي مي باشد 

  

  هري معناي خاص            ضمان ق
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  سير تدوين قانون مسئوليت مدني –بخش دوم 

قواعد و مقررات راجع به مسئوليت مـدني در حقـوق كشـور مـا ، آميـزه و تركيبـي از       

با اين تفاسير بايد ايـن نكتـه   . مقررات اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب مي باشد 

مـدني و قـانون مسـئوليت     را دانست كه با توجه به آنچه اشاره شد نويسـندگان قـانون  

كه هم فقيه و هم آشنايي كامـل بـه حقـوق اروپـا     ) رحمت االله عليهم اجمعين ( مدني 

داشتند بيشتر سعي خود را  بر اين متمركز نمودند كه مباني قديمي راجع بـه مسـئوليت   

  .را به لباس نو در آورند 

مـواد مربـوط بـه      قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است و از اين جهت نسبت بـه 

  اتلاف مال غير كه مبتني بر نظريه خطر است اخص مي باشد ، در مـورد اتـلاف گفتـه    

مي شود كسي كه مال ديگري را تلف مي كند حتي اگـر مرتكـب تقصـير نشـده باشـد      

ضامن است و همچنين است نسبت به منفعت ، نقص و عيب مال غير همچنين قـانون  

بـه بعـد قـانون مـدني      331وط به تسبيب كه در ماده مسئوليت مدني نسبت به مواد مرب

حال در يك نتيجه گيري مي توان گفت  1ذكر شده است به اعتبار موضوع اعم مي باشد

از جملـه مـي   . كه موضوع قانون مسئوليت مدني به مراتب عام تر از قانون مدني اسـت 

، مـال ، آزادي،   توان به تجاوز غير قانوني يا در نتيجه بي احتياطي بـه جـان ، سـلامتي   

                                                           
   ٥٧٤، حقوق مدني ، جلد اول ، ماخذ ذكر شده ، ص ) سيد حسن ( دكتر امامي  – ١
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حيثيت و شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه قانون براي افراد شناخته اشاره كـرد در  

  . حاليكه مواد قانون مدني ناظر به خسارت مالي مي باشد 

  



  )٧( �  

  فصل دوم

  مسئوليت مدني و نظريات راجع به آن

  

  مسئوليت مدني در فقه شيعه  –بخش اول 

باشد اعم از مسئوليت مالي و كيفـري ، در شـرع   ضمان در لغت به معناي مسئوليت مي 

مقدس به روابط اجتمـاعي كـه خـارج از حاكميـت اراده طـرف يـا طـرفين آن رابطـه         

  . اجتماعي مي باشد ضمان قهري يا ضمان شرعي مي گويند 

در اثر مسئوليت مدني رابطه ويژه و خاصي بين زيان ديده و شخص ضامن حاصل  مي 

گـردد ، رابطـه    خسارت مي باشد كه غالباً با پول ارزيابي ميگردد كه موضوع آن جبران 

ذكر شده بدون توجه به هيچ اراده اي ازجانب طرف يا طرفين بـر آن روابـط حكومـت    

مي نمايد ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر بـه ب  

ن سان اقوال و اعمال الف بوده است مهيا گرديده نه ايجاد تعهد و دين براي خود ، بدي

را مي توان در زمره وقايع حقوقي قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به اين 

  .سر منزل مي رساند كه مسئوليت مدني را نبايد ناشي از اعمال حقوقي دانست 

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول ايـن محـور مـي چرخـد كـه قاعـده       

  : قاعده زير و آنچه در ابتدا اشاره نموديم مي باشد كه  ضمان بر گرفته از

  »من اتلف مال الغير فهوله ضامن « 
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  مسئوليت مدني در عالم حقوق  –بخش دوم 

تاريخچه مسئوليت مدني به زمانهاي دور بر مي گردد ، جايي كه براي جبران خسـارت   

يدند ايـن سـفاهت تـا    انسانها به انتقام شخصي و جسمي بر عليه ديگري اقدام مي ورز

مدتهاي مديدي ادامه داشت تا اينكه با گذر زمان و بلوغ فكري بشر كم كم ايـن روش  

تصورات بشـر نسـبت بـه واژه    . جاي خود را به پرداخت پول براي جبران خسارت داد

مسئوليت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شـگرف و عظيمـي گرديـد و امـروزه بـا      

ي و تكنولوژيكي به صورت نو در اختيار حقوق جوامع قـرار  توجه به پيشرفتهاي صنعت

  .گرفته است 

معنـاي عـام   . در عالم حقوق و اعتبار مسئوليت مـدني دو معنـاي عـام و خـاص دارد     

مسئوليت مدني يعني تكليف و وظيفه حقوقي شخص به انجام يا عدم انجام عملـي در  

 ـ ه تكليـف و وظيفـه قـانوني    مقابل ديگري ، اما مسئوليت مدني به معناي خاص خود ب

شخص به تسليم مال در قبال استيفاء از مال يا عمل ديگران گفته مي شود كه نه ناشـي  

  . از قرار داد بوده و نه منشاء مستقيم آن عمل مادي و قانوني باشد 
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  فصل سوم

  مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها

  

كه در عالم حقوق معتبر است روشـن   براي اين كه مفهوم مسئوليت مدني ، از آن لحاظ

شود ، بايد آن را نسبت به مسئوليت كيفري ، اخلاقي و نهايتاً قرار دادي مورد مداقـه و  

  .تأمل نظر قرار داد 

  انواع مسئوليتها  –بخش اول 

  وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي –الف 

ه و نيز آراي گوناگون به تفاوت حال با توجه به عقايد مختلفي كه در اين مورد داده شد

    1:موجود ما بين مسئوليت مدني و اخلاقي مي پردازيم 

در مسئوليت مدني ، ميزان و مقدار تقصير از يك طـرف و موقعيـت و ويژگيهـاي      -1

بنابراين در مسئوليت مدني كليه . فردي از طرف ديگر تأثيري در جبران خسارت ندارد 

كي يـا سـنگيني تقصـير جبـران گـردد ، در حاليكـه       خسارت بايد بدون توجه بـه سـب  

  . مسئوليت اخلاقي به اين موضوع با ديده ترديد مي نگرد 

در مسئوليت مدني ورود ضـرر شـرط تحقـق مسـئوليت مـي باشـد در حاليكـه در         -2

مسئوليت اخلاقي تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگرديده و متألم  نگشـته و يـا تـاعرف    

  .ته و نداند از مسئوليت معاف خواهد بود آنرا نا شايست ندانس

                                                           
   ٧٩ – ٨٠، نيمسال دوم ، سال تحصيلي )  ٤( ، جزو درسي حقوق مدني ) مجيد (دكتر عباس آبادي  – ١

  گاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزدانشكده حقوق دانش
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وجه تمايز ديگر اين دو مسئوليت راجع به ضمانت اجراي آنها مي باشـد ، از آنجـا    -3

كه مسئوليت مدني باعث ايجاد دين و ضمان براي وارد كننده زيان به نفـع زيـاد ديـده    

حاليكـه در   مي گردد وي مي تواند با مراجعه به مرجع قضائي صالح مطالبه حق كند در

  .مسئوليت اخلاقي چنين روندي ديده نمي شود

مسئوليت مدني جنبه اجتماعي و عمومي دارد در حاليكه مسـئوليت اخلاقـي جنبـه     -4

  شخصي و فردي دارد،

  وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري ) ب 

ي بـا  بعد از ذكر وجه تمايزي كه بدان اشاره گرديد حال به تفاوت بين مسـئوليت مـدن  

مسئوليت كيفري مي پردازيم ، ما اگر نگاهي به تاريخ حقوق داشته باشـيم متوجـه مـي    

گرديم كه اين دو مسئوليت در گذشته تشكيل دهنـده يـك پيكـره واحـد بـوده انـد در       

حاليكه امروزه با پيشرفتهايي كه در عرصه حقوق كشورها حادث گرديده آنهـا را بايـد   

حساب آورد كه داراي تفاوتهايي به شرح ذيل مـي  دو قسمت منفك و جداي از هم به 

  : باشد 

  

  از لحاظ هدف )  1

  

  

  از لحاظ منبع  ) 2

  هدف جبران خسارت زيان ديده : در مسئوليت مدني 

  

  هدف تنبيه مجرم و نيز اصلاح وي : در مسئوليت كيفري 

  هركس بدون مجوز قانوني يا در نتيجه بي احتياطي: در مسئوليت مدني 

  موجب و رود زيان شود  
  

  هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون جرم است :در مسئوليت كيفري 

  )آن ارتكاب ( 
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  از لحاظ قلمرو  ) 3

  

  

با توجه به آنچه گفته شد مشاهده مي گردد كه بـين دو مسـئوليت مـدني و مسـئوليت     

  1 :كيفري رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد كه به صورت زير مي باشد 

  

  

  

  وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت قرار دادي ) ج 

                                                           

دانشكده حقوق  ٧٩ – ٨٠سال تحصيلي  –نيمسال دوم  –) ٤(جزوه حقوق مدني  –مجيد  –دكتر عباس آبادي  – ١

  .دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي 

  

  مسئوليت              مسئوليت

  كيفري          مدني          

  .برخي از مسئوليتهاي مدني جرم نمي باشد: در مسئوليت مدني 

  

  

بعضي از جرائم نظير ولگردي و تكدي گري : در مسئوليت كيفري 

  .موجب مسئوليت مدني نمي گردد
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در پايان به تفاوت بين دو مسئوليت قرار دادي و مدني مي پـردازيم كـه خـاتم مطالـب     

   1. اين فصل به حساب مي آيد 

  

  از لحاظ منبع )  1

  

  

  از لحاظ اثبات ) 2

  

كـه موجـب   مثالي كه مي توان در مورد مسئوليت مدني آورد، مسئوليت پزشكي اسـت  

خسارت گرديده است هر چند اگر قراردادي هم وجود نداشته باشـد بـاز هـم مسـئول     

تلقي مي گردد ولي در مورد مسئوليت قرار دادي ، مسئوليت طرفين يا يكي از آنهـا بـه   

موجب قرار داد ما بين آن دو معين مي گردد و اگر معين نشده باشد توسط دادگاه و يـا  

ن مي شود ، تقريباً به همان شكل و شمايلي كه در مادتين بر اساس عرف و عادت تعيي

   1. قانون مدني طراحي و پيش بيني شده است  344و  225

  

                                                           
ف آن متعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصر« : قانون مدني  ٢٢٥ماده  – ١

  » باشد بمنزله ذكر در عقد است 

اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته « : قانون مدني  ٣٤٤ماده 

باشند بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل با عرف و عادت تجارت  در 

  » . موعد معهود باشد اگر چه در قرار داد بيع ذكري نشده    باشد  معاملات تجارتي وجود شرطي يا

  در مسئوليت مدني              تعهدات عمومي و قانوني

  

  سئوليت قرار دادي         قرار داد بين طرفين در م

  در مسئوليت مدني       تخلف از تعهدات عمومي و قانوني ثابت شود 

  

  در مسئوليت قرار دادي      وجود قرار داد و تخلف از آن قرار داد ثابت شود 
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  فصل چهارم

  اركان مسئوليت مدني

  

  خسارت و ضرر  –بخش اول  

خسارت و ضرر اولين عنصري است كه موجد مسئوليت مدني بـه حسـاب مـي آيـد ،      

   2: هاي زير فرا گير شده است كه معناي آن در عالم حقوق به صورت

صدمه جاني زدن به خود يا ديگري كه يا به صورت قتل مي باشد و يا ضـرب و  ) الف 

  جرح 

  تجاوز به حيثيت و شرافت ديگران ) ب 

  تجاوز به ناموس ديگران و هتك حرمت ) ج 

  تلف يا نقص مال غير ) د 

آن حاصل شده باشد ماننـد   ممانعت از ايجاد و تشكيل نفعي كه مقتضاي وجودي) هـ 

  . شكوفه درخت انار كه اقتضاي انار محسوب مي گردد 

آنچه در بالا درباره معاني خسارت گفتيم تقريباً همان چيزي مي باشد كه  درمـاده يـك   

حال چنانچه ما به سـاير قـوانين نيـز نظـري     . قانون مسئوليت مدني ذكر گرديده است 

فظ خسارت به صورت مركب با ساير الفاظ به كـار  بياندازيم مشاهده خواهيم كرد كه ل

                                                           
   ٥٧٤، حقوق مدني ، جلد اول ، مأخذ ذكر شده ، ص ) سيد حسن ( دكتر امامي  – ٢
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كه با ورود ضـرر در   00000رفته است از قبيل خسارت دادرسي ، خسارت تأخير تأديه و 

  . هر مورد بايستي به نفع زيان ديده حكم و مقدمات جبران آن فراهم شود 

ي آنچه در مورد ضرر قيد شد هنگامي مصداق مي يابد كه ضرر و خسارت به هر طريق ـ

از طرف امير به فرهاد وارد گردد ، بنابراين اگر فرهاد اموال خود را بالمباشـره بـه دريـا    

بريزد يا موجبات تلف و نابودي آنرا فراهم كند هر چنـد در ايـن فـروض خسـارت و     

در ضـمن ورود ضـرر   . ضرر قابل تصور است ليكن مسئوليت مدني مصداق نمي يابد 

ر قـانوني باشـد و الاضـمان بحـث شـده بوجـود       مي بايستي به صورت نا مشروع و غي

نخواهد آمد ، دليل اين مدعا و آنچه در بالا گفتـه شـد را مـي تـوان سـر آغـاز قـانون        

موجـب ورود ضـرر بـه      هر كـس بـدون مجـوز قـانوني    « : مسئوليت مدني دانست كه 

در ضمن ايـن خسـارت بايـد بـه     . » ديگري گردد بايد به جبران خسارت محكوم گردد

مسلم ، مستقر و دائمي وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعيت ناپايـدار را   موقعيت

  . نمي توان دستاويز گرفتن خسارت به حساب آورد 

با توجه به آنچه اشاره كرديم ممكن است مواردي پيش آيد كه خسارت مـادي حاصـل   

در زيـر   نگرديده ليكن از لحاظ معنوي خسارت حاصل شده و بايستي جبران گردد كه

  . به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار مي گيرد 

ضررها و خساراتي كه به انسان وارد مـي گـردد را مـا نمـي تـوانيم تنهـا منحصـر بـه         

خسارات مادي كه به عين يا منفعت وارد مي گردد به شمار آوريم چرا كه ممكن است 
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ي حاصـل شـود كـه    در اثر آسيبهايي معنوي و روحي كه به آدمي وارد مي شود خسارت

  . قابليت تقويم با پول را ندارند  ولي بايد جبران شود 

با توجه به آنچه در فصول و بخشهاي قبلي اشاره نموديم نكتـه اي كـه بـه ذهـن بنـده      

خطور نمود اين بود كه هر چند نزديك به چهار دهه از تدوين قانون مسـئوليت مـدني   

ر مورد تعيين قطعي خسـارت معنـوي   گذشت ليكن اينكه ما هنوز رويه قضايي عملي د

كـه  .نداريم راهي كه مي تواند اين نقصان و كاستي را بر طرف نمايد چنين به نظر آمـد 

اگر در حال حاضر عده اي از نخبگان و علماي علوم انساني در رشته هاي مختلـف از  

گردهم جمع شوند و فروض قابـل   00000روانشناسي ، حقوق ، علوم اجتماعي و : جمله 

صور خسارت معنوي را با توجه به مبلغ مقـوم آن  تعيـين و در اختيـار محـاكم قـرار      ت

اين قسمت متروك از قانون مسئوليت مدني يعني جبران خسـارت معنـوي     دهند مطمئاً

  . احياء شده و به تكامل مورد نظر مقنن در هنگام تصويب اين قانون مي رسد 

عزيز به وجود آيد كه چطور مي تـوان   علي اي حال شايد اين سوال در ذهن خواندگان

  خسارات معنوي و آسيبهاي روحي را جبران و بر طرف نمود ؟

در پاسخ مي توان گفت هر چند كه اين سوال منطقي  مي باشد ولي اگر مقداري از اين 

، تقريباً همـان چيـزي    1خسارات جبران يابد باز هم معقول و منطبق با عدالت مي باشد

  : نون مسئوليت مدني آمده است با اين مضمون كه قا 10كه در ماده 

كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود مي توانـد  « 

هرگـاه  . از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد 
                                                           

  ,٤١، دوره مقدماتي حقوق مدني ، وقايع حقوقي ، مأخذ ذكر شده ، ص ) ناصر(دكتر كاتوزيان  - ١
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ثبـات تقصـير ،   اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مـي توانـد در صـورت ا   

حكم به رفع زيـان از طريـق ديگـر از قبيـل     علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي  

   ». الزام به عذر خواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد 

قـانون   10علاوه بر آنچه در مورد جبـران خسـارت مـادي و معنـوي مـذكور در مـاده       

رد كـه زيـان ديـده مـي توانـد در      مسئوليت مدني گفته شده روش ديگري نيز وجود دا

قـانون   8موارد مصرحه قانون آن را بخواهد و آن همان چيزي مـي باشـد كـه در مـاده     

مسئوليت مدني اشاره شده است يعني درخواست از دادگاه جهـت جلـوگيري از ادامـه    

  . عمليات زيان آور و يا موقوف شدن آن مي باشد

ين است كه موارد و اسبابي وجـود دارد كـه   نكته تكميلي اين مبحث كه ما بايد بدانيم ا

هر چند فرد مسئول ورود خسارت نمي باشد ليكن ملزم به جبـران آن مـي باشـد و آن    

  . چيزي نيست جزء ضمان جزيره در فقه و ضمان در عالم حقوق 

مسئوليت مدني نسبت به هر شخص با جميع شرايط زير حكمفرمـا مـي شـود كـه بـه      

  .نظر قرار ميگيردشرح آتي مورد توجه و دقت 

  

  

  شرط ايجاد مسئوليت مدني  

  

  

  بايد مسلم باشد )  ١

   

  مستقيم و بي واسطه باشد ) ٢

  

 خسارت را جبران نشده باشد و قبلاً) ٣

  .دريافت نكرده باشد 
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  عمل و فعل زيانبار  –بخش دوم 

دومين ركن ايجاد كننده مسئوليت مدني فعل زيانباري مي باشـد كـه از نظـر اجتمـاعي     

نابهنجار و بر خلاف نظم و اخلاق عمومي باشد و قانون نيز آنـرا ناشايسـت بدانـد بـا     

وجود دارد كه هرچند فعل زيانبار مي باشد ليكن قانون  توجه به اين تفاسير مواردي نيز

دفاع مشروع ، حكـم قـانون ، دسـتور مقـام     : مرتكب را معاف قلمداد مي كند از جمله 

   00000صالح ، اجبار و اكراه و 

در مورد دفاع مشروع بايد گفت كه اين امر حكمي مـي باشـد كـه مـدافع مشـروع بـر       

ته با توجه به شرايطي كه در زير به آن اشـاره مـي   اساس آن مسئول تلقي نمي گردد الب

  : گردد 

  حمله و دفاع متناسب باشد ) 1

  .دفاع كننده قانوناً به طريق ديگر نتواند دفاع كند ) 2

براي روشن شدن مطلب به اين مثال مي پردازيم كه اگر يك نفر يك فحش مي دهـد و  

ي گـردد حـال اگـر در    دفاع كننده نيز يك فحش مي دهد مسئوليت مـدني حاصـل نم ـ  

  1.فرض بالا دفاع كننده چند فحش بدهد بايد جبران خسارت حاصل شده بعمل آيد 

  : پس 

                                                           
ش     . هـ  ١٣٧٥عقود وايقاعات ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، بهار   ،  ، حقوق مدني) رضا ( دكتر نوري  – ١

  ٩٠ص 
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  دفاع مشروع مادي= خسارت مادي 

  دفاع مشروع معنوي = خسارت معنوي 

  

  تقصير  –بخش سوم 

رفتـار خـلاف   « : تقصير در امور حقوقي داراي معني و مفهوم مشتركي مـي باشـد كـه    

  . تعريف شده است » انون آنرا منع مي كنداخلاق كه ق

  م. ق  953و  952در حقوق ايران تقصير اعم ازتعدي وتفريط تعريف شده كه در مواد 

آورده شد ولي تقصير در حقوق فرانسه به تخلف شخص از تعهـدات اجتمـاعي گفتـه    

چيزي كه حائز اهميت مي باشد اين اسـت كـه تقصـير در حقـوق مـا جنبـه       . مي شود 

  . داشته و تشخيص آن به نظر عرف سپرده شده است  نوعي

  

  بنابراين تقصير يا 

  

  رابطه عليت بين عمل و ضرر  –بخش چهارم 

براي اينكه مسئوليت مدني ايجاد گردد بايد بين عامل ضرر و فعل زيانبار رابطـه عليـت   

بـر  وجود داشته باشد و اثبات اين امر حسب مورد بر طبق قاعده البينـه علـي المـدعي    

عهده فرد زيان ديده مي باشد ، چنين فردي بايد ثابت نمايد كه بين فعل عامل ضـرر و  

  .ورود  خسارت و در نتيجه مسئوليت مدني وي رابطه علت و معلولي وجود دارد 

  سنگين و سبك 

  

  عمدي و غير عمدي 
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عامل ضرر را بايد مسئول حوادث و خساراتي دانست كه از ديدگاه عـرف قابـل پـيش    

  . ئي را بايد از اين موارد تفكيك و جدا نمود بيني تصور است بنابراين حوادث استثنا

  ارتباط خسارت معنوي با خسارت مادي  –بخش پنجم 

عمل و قول شخص است  كـه هـم   : خسارت معنوي در رابطه با خسارت مادي  –الف 

 171مي تواند خسارت معنوي به بار آورد و هم خسارت مـادي ماننـد آنچـه در اصـل     

اخراج كارگري كه هم موجـب از بـين   : ا بعنوان مثال قانون اساسي گفته شده است و ي

رفتن منبع مالي و مادي و به تبع آن محروميت فرزند وي از تحصـيل در دانشـگاه مـي    

  . گردد 

عمـل و قـول شـخص را در بـر     : خسارت معنوي بدون رابطه با خسارت مـادي   –ب 

   .1حسين گيرد كه فقط خسارت معنوي را بوجود مي آورد مثل توهين حسن به  مي

  

  

  

                                                           
   ٨٥، حقوق مدني ، عقود و ايقاعات ، مأخذ ذكر شده ، ص ) رضا ( دكتر نوري  – ١



  )٢٠( �  

  فصل پنجم

  منابع مسئوليت در حقوق ايران

  

  عناوين ضمان قهري  –بخش اول 

ضمان در فرهنگهاي لغت به معناي پذيرفتن و ملتزم شدن به چيزي يا امري تعبير شده 

  است و در عالم حقوق نيز مي توان اين معاني را در مورد ضمان مورد پذيرش قرار داد 

  : م مي باشد كه عبارتند از ضمان درحقوق ما بر دو قس

  ضمان عقدي) 1

  ضمان قهري ) 2

قانون مـدني آن را چنـين بيـان     684نوعي از انتقال دين بوده كه ماده   :ضماه عقدي ) 1

  .نمود و آن عبارتست از اينكه شخص مالي را كه برذمه ديگري است بعهده بگيرد 

ورود زيـان و  . سـتوجب  به فعل يا ترك فعلي گفته مـي شـود كـه م   : ضمان قهري )  2

خسارت به شخص ديگر مي شود و چون بدون عقد و قرار داد حاصل مـي گـردد بـه    

  . ضمان قهري معروف گرديده است 

  1  :امور ذيل را موجب ضمان قهري مي داند از جمله  307قانون مدني در ماده 

  ) مسئوليت غاصب نامحدود ( غصب و آنچه در حكم غصب است ) 1

  اتلاف ) 2

                                                           
   ٢٦، دوره مقدماتي حقوق مدني ، وقايع حقوقي ، مأخذ ذكر شده ، ص ) ناصر (دكتر كاتوزيان  – ١
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  تسبيب ) 3

  استيفاء ) 4

قانون مدني مي بايستي ايفـاء نـارواء ، اداره فضـولي و     307برعناوين ذكر شده در ماده 

  . استفاده بدون جهت را افزود 

در پايان اين بخش ذكر اين مطلب كه در غضب ، اتلاف و تسبيب بايد جبران خسارت 

  . به عمل آيد لازم به نظر رسيد كه بيان شد 

  ف اتلا –بخش دوم 

تعريفي كه از اتلاف شده است اين مي باشد كه اگر شـخص مباشـرتاً مـال ديگـري را     

تلف كند مسئول شناخته مي شود اعم از اينكه متلف عامد باشد يا عمدي نداشته باشـد  

  .در ضمن تالف به طور مستقيم موجبات از بين رفتن مال را فراهم مي كند

گر كسي ماشين متعلق به ديگري را آتش بزند بعنوان مثال مي توان چنين بيان نمود كه ا

و يا چنين فردي درب منزل حسن را بشكند وي مباشر محسوب گرديد  و متلف مـال  

محسوب مي شود يا در مثالي ديگر اگر شخصي در خيابان آتش روشن كند و آتش بـه  

انبار حسن سرايت بكند و انبار وي بسوزد فردي كه آتش روشن نموده مسئول شناخته 

  . ي شود م

نكته حائز اهميت در مورد اتلاف اين مي باشـد كـه در آن نيـازي بـه اثبـات و احـراز       

عمـدي و غيـر   ( تقصير نمي باشد و به هر صورت فـردي مـال ديگـري را تلـف كنـد      

علي مشغول بازي در كوچه بـود و بـه هنگـام    :  مسئول شناخته مي شود مثلاً   )عمدي 
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شه همسايه مـي زنـد و بـه هـر صـورت علـي ضـامن        ضربه به توپ اشتباهاً آنرا به شي

  : قانون مدني مي فرمايد  328شناخته مي شود ، همانطور كه ماده 

هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يـا قيمـت آنـرا بدهـد اعـم از      « 

اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعـت و  

مسئوليت در اين مادة .  »را ناقص يا معيوب كند، ضامن نقص قيمت آن مال است اگر آن

در ضمن در قانون مجازات اسـلامي و نيـز در   . به نحو مطلق و عام پذيرفته شده است 

 323لمعه دمشقيه مواردي چند مانند ماده فـوق بررسـي و آورده شـده از جملـه مـاده      

  : قانون مجازات اسلامي كه مي گويد 

رگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجـب تلـف يـا نقـص عضـو      ه« 

  »ديگري شود جنايت وي به منزله خطاي محض بوده وعاقله وي عهده دار خواهد بـود 

ذكـر  ) ره ( وتحرير الوسيله حضـرت امـام خمينـي     1عين اين عبارات در لمعه دمشقيه

   2.شده است 

  قاعده اتلاف در فقه شيعه  –الف 

ور كه گفته شد اتلاف از مواردي است كه در زيـر مجموعـه ضـمان قهـري قيـد      همانط

گرديده است و فقه نيز با تكيه بر ادله اربعه يعني كتاب ، سنت ، اجماع و عقـل مـوارد   

                                                           
دمشقيه ، جلد دوم ، ترجمه علي شيرواني ، انتشارات دارالفكر ، چاپ يازدهم ،                شهيد اول ، لمعه  – ١

   ٦، مسئله  ٢٨٣ص . ش . هـ  ١٣٧٨سال 
مترجم  –ديات  –جلد چهارم  –احكام قضائي  -تحرير الوسيله  –روح اله  –) امام ( خميني ، آيت االله العظمي  – ٢

  ق . هـ  ١٤١٧. ش .  هـ ١٣٧٥سال  –و ناشر هاشم نوري 
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قانون مدني و در اينجا اتلاف را مورد بررسي و بحـث قـرار داده    307مندرج  در ماده 

   1. است 

سـوره   190بـه آيـة    2ضي از قدما از جمله شـيخ طوسـي   در مورد اتلاف بع: كتاب ) 1

  : مباركه بقره اشاره كرده اند كه 

  .» من اعتدي عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدي عليكم   «

اگر شخصي به شما تجاوز و تعدي نمود شما هـم بـر او   : معني اين آيه چنين است كه 

  . به مثل آن تجاوز و تعدي كنيد 

ني آيه مذكور مي توانيم چنين برداشت كنيم كه اگر مالي تلف شد از عبارت مثل در مع

در ضـمن در  . و مثلي برد مثل هـ نت بزرگ آن  و اگر قيمي بود قيمت آنرا مي گيـريم  

اين آيه حكم واضحي مبني بر اينكه هر كس مال ديگري را تلـف كـرد ، ضـامن اسـت     

ه مورد خدشه و مناقشه از جانـب  ناگفته نماند كه اين استدلال از آيه شريف. وجود دارد 

  . بعضي از فقها قرار گرفته است 

توان  غالب فقها دركتاب خود مواردي را به عنوان سنت بيان نموده اند كه مي:  سنت) 2

نظر نمود كه شيخ طوسي در كتاب خود آورده با اين ) ص ( به فرموده حضرت محمد 

  2  :مضمون كه 

                                                           

ش نشر علوم . هـ  ١٣٨٠تابستان  -چاپ هشتم  –) بخش مدني ( قواعد فقه  –سيد مصطفي  –محقق داماد   - ١

   ١٠٩اسلامي ص 

  

ق . هـ  ١٢٨٩سال  –چاپ تهران  –جلد سوم  –المبسوط  –) مشهور به شيخ الطايفه ( محمد  –شيخ طوسي  – ٢

  ٦٠ص 

  



  )٢٤( �  

    12)حرمه مال المسلم كحرمه دمه ( 

   »مال مسلمان مانند خون وي عزيز و محترم است « 

در مورد اتلاف و مسئوليت متلف بين فقهاء اجمـاع وجـود دارد ، البتـه بـا     : اجماع )  3

وجود اختلاف در فروعات و مصاديق آن كه بي تأثير به نظر مـي آيـد ، هـم فكـري و     

  . يگانگي نظر فقها را نشان مي دهد 

لف تاريخي و زندگينامه بزرگان دين و علم را مورد تـدقيق  چنانچه كتب مخت: عقل ) 4

و بررسي قرار دهيم مشاهده مي كنيم كه همه آنها بر اين عقيده مي باشند كه هـر كـس   

  . مال ديگري را تلف كند ضامن بوده و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد 

  صور مختلف اتلاف از نقطة نظر فقه –ب 

  . خه اتلاف حقيقي و اتلاف حكمي تقسيم مي شود تلاف از ديدگاه فقها به دو شا

شخص مال متعلق به ديگري را تلـف كنـد مـثلاً شيشـه ديگـري را      : اتلاف حقيقي ) 1

  . بشكند يا فرش و لباس وي را بسوزاند 

مال از بين نمي رود بلكه از ماليت و ارزش مـي افتـد ماننـد اينكـه     : اتلاف حكمي ) 2

جسن يخ متعلق به علـي را درفصـل تابسـتان بـر دارد و در زمسـتان كـه فاقـد ارزش        

باشد بر گرداند هر چند عين يخ را تلف و نابود نكرده ولـي چـون از ماليـت افتـاده      مي

  . است مرتكب اتلاف حكمي شده است 

  

                                                                                                                                                                      
  ١٧٨ص  –جلد اول  –مكاسب محشي  - ١

  از ابواب عشره  – ١٥٨باب  –كتاب حج  –وسائل الشيعه  – ٢
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  تأثير عنصر معنوي در اتلاف  –بخش سوم 

قانون مدني گفتيم به اين نتيجه رسيديم كـه تحـت هـيچ     328با توجه به آنچه در ماده 

عنواني عمد و قصد در تلف مال غير دخالت نـدارد ، پـس صـرف تلـف مـال توسـط       

ديگري چه به صورت عمد باشد و چه به صورت غير عمد موجبـات مسـوليت وي را   

   1.ندفراهم مي ك

نكته ديگري كه مي توان اشاره كرد اين مي باشـد كـه بـين فعـل عامـل تلـف و ورود       

خسارت بايد رابط عليت باشد بنابراين چنانچه قوه قهريـه و فـورس مـاژور موجبـات     

  . تلف تلقي گردد ، انتساب ورود ضرربه ساير افراد ميسر نمي باشد 

قـانون مجـازات    295به بند الـف مـاده    با نگاه به آنچه گفتيم و تا مل در آن و نيز نظر

اسلامي مي بينيم كه هرگاه فرهاد به قصد شكار آهو تيري رها كند و از قضا تير مذكور  

خطاء رفته و به گاو حسن بر خورد كند و گـاو وي بميـرد ، فرهـاد مسـئول تلـف بـه       

در  حساب مي آيد ، حال اگر باربري به هنگام حمل باري در بازار بزرگ تهـران پـايش  

  . چاه رفته و كالاي مذكور از بين برود وي مسئول نمي باشد 

  : پس 

  شرط بودن قابليت انتساب + عدم شرط بودن تقصير = تلف 

  تقصير  –قابليت انتساب = تلف 

                                                           
نشر علوم . ش . هـ  ١٣٨٠تابستان  –چاپ هشتم ) بخش مدني ( قواعد فقه  –سيد مصطفي  –دكتر محقق داماد  – ١

  ١١٤اسلامي ص 
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حال اگر بنده پارچه اي را براي دوخت كت و شلوار به خياطي بدهم و وي آنرا بـرش  

ر چند تقصير نكرده ليكن مسئول و ضـامن  ولي به طور غير صحيح و نادرست بدوزد ه

  . محسوب مي گردد 

  در اينجا تلف اعم از تلف عين و منفعت مي باشند 

اگر كسي خانه يا بناي كسـي را خـراب كنـد بايـد آنـرا بمثـل       «  :قانون مدني  329ماده 

  ».صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد 

ده ذكر اين نكته كه اجراي حكم آن ويژه اتلاف بنـا و خانـه نيسـت و    با توجه به اين ما

در هر مورد كه شخص مسئول نقص يا عيب مالي قرار مي گيرد ، خواه به مباشرت يـا  

به تسبيب و خواه آن مال منقول باشد و يا غير منقول رعايت مي گـردد و همچنـين در   

ه داراي ارزش و قابـل اسـتفاده   صورتي كه ترميم نقص امكان ندارد و آنچه بـاقي مانـد  

در ضمن دادگاه مي تواند . است ، تلف كننده بايد تفاوت قيمت سالم و معيب را بدهد 

اگر مال مثلي است و تعمير متناسب با آن امكان ندارد ، ضامن را به دادن مثل يا قيمـت  

   1.محكوم نمايد 

   :ان مي بريم كه قانون مدني به پاي 330پايان بخش اين قسمت را با شرح ماده 

اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشـد ، بايـد تفـاوت قيمـت     « 

  »زنده وكشته آنرا بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست

                                                           
  . ٨١بهار  –چاپ ششم  –نشر ميزان  –قانون مدني در نظم حقوقي كنوني  –) ناصر ( دكتر كاتوزيان  – ١



  )٢٧( �  

بنابراين اگر حيوان به فرد حمله كند و وي در مقابل ضرر حتمـي آن را بكشـد ضـامن    

ابراين دفاع در برابر تجاوزي مباح مي باشد كه نا مشروع باشد و محسوب نمي گردد بن

  .در ديد عرف و قانون تعدي محسوب نگردد و الا شخص ضامن و مسئول مي باشد 

  

  اشكال مختلف تلف مال  –بخش چهارم 

  تلف  كل ) 1

در اين نوع تلف يا مال به طور كامل معدوم و تلف مي شود يا اينكـه تلـف بـه حـدي     

قـانون   434كه ديگر نمي توان عنوان مال را بر آن بـار كـرد ، چنانچـه در مـاه     باشد  مي

مدني در باب خيار عيب آمده كه اگر معلوم شود كه مبيع معيوب بوده يا ماليت نداشـته  

ازهمه اينها بگذريم مشاهد مي كنيم كه بايستي . ويا قيمت نداشته باشد بيع باطل است 

   1.ن گونه موارد اعمال گردد قانون مدني در اي 328حكم ماده 

  تلف جزء ) 2

تلف جزء نيز به دو صورت قابل تصور است يكي تلف كمي يعني مقـداري و عـددي   

كه به آن نقص گفته مي شود و ديگري تلف كيفـي مـي باشـد كـه بـه آن عيـب گفتـه        

  .  شود مي

  : در مورد تلف مي توان به دو قاعده مشهور نيز اشاره كرد كه 

  قبل قبض فهو من مال البايعكل مبيع تلف 

  من له الغنم فعليه الغرم

  

                                                           
   ٧١ص  –مأخذ ذكر شده  –عقود و ايقاعات  –حقوق مدني  -) رضا ( دكتر نوري  - ١
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  فصل ششم

  قاعده تسبيب

  

گاهي شخص مباشرتاً و شخصاً مال غير را تلف نمي كند ، بلكه به واسطه امر ديگـري  

مسبب تلف مال غير محسوب مي گردد و بعبارت ديگر كاري انجام مـي دهـد كـه بـه     

در معبـر عمـومي چـاهي مـي كنـد و       سبب آن تلف واقع مي گردد مانند اينكه حسـن 

حسين در حين عبور به داخل آن مي افتد و آسيب مي بيند ، در اينجا هر چنـد حسـن   

يا اينكه آنطور كه شهيد . شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولي مسئول شناخته مي شود 

اول فرموده كه هرگاه علي ، حسن را كول نمايد و حسين علي را غلغلك دهد و حسن 

و نيــز نظــر  1، حســين كــه علــي را غلغلــك داده ســبب و ضــامن مــي باشــد  بيافتــد

در تحرير الوسيله كه هر كس محموله اي را با خود حمل وبه انسـاني  )  ره (خميني امام

   2اصابت كند ضامن و مسئول تلقي مي گردد

هر گاه كسي « : قانون مجازات اسلامي در تاكيد مطالب صفحه قبل مي گويد  346ماده 

غزنده اي را  در معبر بريزد كه موجـب لغـزش رهگـذر گـردد عهـده دار ديـه و       چيز ل

    »000خسارت خواهد بود و 

. با توجه به مطالب ذكر شده بايستي تسبيب را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد

  تسبيب بر وزن تفعيل واز سبب شاخه مي گيرد ، سبب از نظر فلسفي و از ديدگاه 

                                                           
   ١٤شماره  – ٢٨٦ص  –مأخذ ذكر شده  –جلد دوم  –لمعه دمشقيه  –شهيد اول  – ١
  مأخذ ذكر شده  –روح اله تحريرالوسيله ) امام ( آيت اله العظمي  –خميني  – ٢
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فته مي شود كه از وجودش ، وجود و از عـدمش عـدم لازم آيـد در    حكماء به امري گ

حاليكه خواهيم ديد نيست چنين نسيت بلكه حسن كاري نموده كه موجب ورود ضرر 

   1.به حساب آمده و ضامن تلقي مي گردد 

  تأثير تقصير در تسبيب  –بخش اول 

اره ننموده اسـت ،  در مورد تأثير تقصير در تسبيب هيچ ماده اي به طور صريح به آن اش

  : ليكن در پاره اي مواد بي احتياطي و بي مبالاتي ذكر گرديده من جمله 

مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه «  : قانون مدني مي گويد  334ماده 

از ناحيه آن حيوان وارد مي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصـير كـرده باشـد لـيكن     

اسطه عمل كسي منشاء ضرر گـردد فاعـل آن عمـل مسـئول     درهر حال اگر حيوان به و

  » . خسارت وارده خواهد بود 

قانون مدني نيز صاحب ديوار و عمارت را مسـئول خسـارت وارده از ديـوار     333ماده 

متعلق به وي مي داند كه مي دانسته ليكن مواظبت ننموده است ، با اسـتقراء از مـادتين   

  تقصـير شـرط ايجـاد مسـئوليت     كه در تسـبيب ،  فوق و ساير مواد مشاهده مي گردد 

  . مي باشد 

  رابطه عليت  –تقصير = تسبيت 

  

  

                                                           
  ش. هـ  ١٣٨٠تابسنتان  –چاپ هشتم ) . بخش مدني ( قواعد فقه  –مصطفي سيد  –دكتر محقق داماد  – ١
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  قاعده تسبيب در فقه شيعه  –بخش دوم 

بحث راجع به تسبيب با توجه به اشتراكاتي كه با تلـف دارد در فقـه و حقـوق در زيـر     

  . عنوان تلف مطرح مي شود 

فعل شخص اسبابي وجـود دارد كـه اگـر     با توجه به اينكه در تسبيب ، بين تلف مال و

  . نباشد تلف حاصل نمي گردد بنابراين بايد سبب را اقوي از مباشر دانست 

  مستندات قاعده تسبيب  –بخش سوم 

از آنجا كه در مورد تسبيب بين فقها اختلافي حاصل نيست ، ليكن مي تـوان بـه اخبـار    

  : متعددي درباره اين قاعده استناد كرد 

سـؤال نمـودم كـه كسـي كـه      ) ع ( مي گويد كه از حضرت امام صـادق   صحيفه حلبي

چيزي در راه ديگري قرار دهد و صاحب مركبي بر اثر بر خورد مركب وي و سپس رم 

  كردن آن به زمين بخورد حكم قضيه چه مي باشد ؟

هرچيـزي كـه در راه مسـلمين واقـع و موجـب ضـرر شـود          :فرمود ) ع ( امام صادق 

   1.من مي باشد آن ضا. گذارنده

  روايتي ديگر را موثق سماعه آورده كه حفر چاه در ملك غير مستوجب ضمان حفر 

هركس « :نقل ميفرمايد كه) ص (از پيامبر) ع(در خبر ديگر امام صادق . كننده مي باشد 

ناودان يا گودالي در راه مسلمين ايجاد كند يا چاهي در راه مسلمين ايجاد كند و كسـي  

                                                           
  ١حديث   از ابواب موجبات ضمان ، ٩باب  –وسائل الشيه  – ١
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قانون مجازات اسلامي و  348نظير آنچه كه در ماده »  . كند ضامن است  به آن برخورد

  2. قيد شده است ) ره ( نيز تحرير الوسيله امام خميني 

  

  تأثير عنصر معنوي در تسبيب  –بخش چهارم 

با توجه به روايات متعددي كه ذكر شده شايد به اين نتيجه برسـيم كـه ورود خسـارت    

تكب با قصد و نيت موجب اضرار به غير شود يا بدون قصد اعم از اين مي باشد كه مر

و نيت و با توجه به اينكه  مدرك اين مستندات روايت مي باشد مي توان به طور مطلق 

  . تفسير كرديد يعني در هر دو صورت ضامن است 

با گذر از اين مطالب بايستي اشاره كرد كه تقصير در تسبيب نقش داشته و مد نظر قرار 

د در مثالي مي توان اين چنين عنوان كـرد كـه اگـر تقـي در نتيجـه كوتـاهي  و       مي گير

قصور در نگهداري حيوان خود ، موجب تلف حيوان نقي شود ضامن اسـت ، بنـابراين   

ايـن مطلـب را امـام    . اگر تقصيري مفروض نباشد انتساب خسارت معقول نمي باشـد  

در نگهـداري حيـوان   « : سـت كـه   خميني به گونه ديگر در تحرير الوسيله ذكر نموده ا

حمله كننده مانند شتر مست حمله ور ، اسب گاز گير ، سگ درنده واجب است مالـك  

  1» . آن را ببندد و اگر چنان كند ضامن است 

                                                           
  ماخذ ذكر شده  –تحرير الوسيله  –روح اله ) امام ( آيت اله العظمي  –خميني  – ٢
  ذكر شده  مأخذ –تحرير الوسيله  –روح االله  –آيت اله العظمي  –خميني  – ١
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بيان اين ايده كه اگر چند سبب با هم جمع شوند ، سبب متقدم ضامن خواهـد بـود بـه    

ساب آيد يعني همان چيزي كـه شـهيد   شكل نمودار زير مبين و موجب تنوير اين به ح

  2: اول در لمعه دمشقيه ذكر نموده است 

علي با برخـورد بـه آن   (     )  يك نفر چاه بكند (       )  يك نفر سنگ بگذارد ( 

  ضامن است  )سنگ به چاه بيافتند 

  رابطه ما بين مباشر و سبب  –الف 

ش هـاي متفـاوتي را داشـته    با توجه به اينكه مباشر تلف و مسبب تلف مي تواننـد نق ـ 

باشند و اينكه تبعات خسارت در مواردي بعهـده مباشـر و در مـواردي بعهـده مسـبب      

خواهد بود مي توان رابطه مباشر با سبب را به دو كفه ترازو تعبيـر و تشـبيه نمـود كـه     

  . توانند نسبت به هم حالتهاي مختلفي داشته باشند  مي

م مي توانيم ، براي اجتماع مباشر و سبب سه حالـت  اگر نگاهي به اين ترازو داشته باشي

  : تصور كنيم كه 

  . مباشر و سبب به طور مساوي ايفاء نقش مي كنند پس متضامناً مسئول مي باشند ) 1

مباشر قوي از سبب مي باشد كه با توجه به قاعده اتـلاف مباشـر ضـامن و مسـبب     ) 2

  .ضامن نيست

                                                           
   ٣٠شماره  – ٢٩٠مأخذ ذكر شده ص  –جلد دوم  –لمعه دمشقيه  –شهيد اول  – ٢
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تلاف مستند به آن سبب مي باشد ماننـد مـوردي   سبب اقوي از مباشر باشد و عرفاً ا) 3

كه فردي فرهاد را تحريك مي كند در حالي كه وي جاهل به مورد تلف باشد در اينجـا  

  .آمر كه سبب مي باشد اقوي و مسئول شناخته مي شود 

با توجه به آنچه در مورد رابطه سبب و مباشر گفته شد مثال زير مي تواند به يـادگيري  

  :شاياني نمايد اين مطالب كمك

در بستر بيماري و تحت مداوا  مي باشد دكتر اميري به عيادت وي Xعلي در بيمارستان 

و پس از بررسـي وضـعيت و اوضـاع و احـوال وي بـه خـانم جـوادي پرسـتار         . آمده 

را به بيمار بخوراند خـانم جـوادي جاهـل بـه       zبيمارستان دستور مي دهد كه داروي  

و بوده و به علي مي خوراند و علي پس از صرف آن ساعتي مضر و سمي بودن اين دار

باشـد   چند زنده مانده و سپس در اثر آن مي ميرد در اينجا هر چند پرسـتار مباشـر مـي   

ليكن چون جاهل بوده دكتر كه آمر بوده  سببب اقوي محسوب و مسئول شـناخته مـي   

  .گردد 

سـبب و مباشـر بـا يكـديگر     با توجه به آنچه گفته شد بايد چنين گفت كه هنگامي كه 

جمع شدند با توجه به درجه تأثير هريك مسئول و ضامن را تشخيص داد ، حـال اگـر   

خانم جوادي پرستار بيمارستان آگاهي به مطالـب مارالـذكر داشـته باشـد خـود مباشـر       

  . واقوي و در نتيجه ضامن و مسئول مي باشد 
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  فصل هفتم 

  وجه تمايز بين اتلاف و تسبيب 

  

  وجه تمايز از لحاظ نوع فعل  –ل بخش او

قانون مدني كه شرح آن در صفحات قبل گذشت بـه ايـن    331و  328با توجه به مواد 

  : نتيجه رسيديم كه بين اتلاف و تسبيب دو فرق عمده به چشم مي آيد 

  نوع فعل و عمل در اتلاف )  الف 

گردد يعني فـرد  در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل ديگر موجب تلف مال مي 

   :به طور عملي و با اقدام به كاري مال غير را تلف مي كند بعنوان مثال 

را زير  yبا وسيله نقليه خود  xفرد الف با پرتاب سنگي شيشه مغازه ب را مي شكند يا 

بگيرد با توجه به اين موارد مشاهده مي گردد كه عامل ورود ضرر بالمباشره ، مسـتقيماً  

  . قدام به ورود ضرر نموده است و به نحو مثبت ا

  نوع فعل و عمل در تسبيب ) ب 

ليكن در تسبيب ورود ضرر با واسطه و عامل ديگري همراه مي باشد كه يا به صـورت  

  . مثبت يعني انجام عملي يا به صورت منفي يعني ترك عمل جلوه مي كند 

اقدام بـه آن سـبب   به آن عمل و اقدامي گفته مي شود كه ) انجام عمل ( فعل مثبت ) 1

قـانون   364،  354تلف مال محسوب مي گردد ، مثال اين مورد را مـي تـوان در مـواد    

  : مجازات اسلامي جستجو كرد كه 
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اگر فردي چاهي حفر نمايد و فرد ديگر در كنار آن سنگي گذارد و حسـن ، حسـين را   

موجب ورود  به درون آن بياندازد در اين مثال حسن مسبب اصلي بوده كه با فعل خود

ضرر شده  است پس ضامن مي باشد يا چنانچـه حسـن در خيابـان سـنگي بگـذارد و      

حسين با آن برخورد كند و در اثر لغزش پايش بشكند يا منتهي بـه هـر نـوع خسـارتي     

  . شود ، حسن مسبب و ضامن خسارت مي باشد 

  :  )ترك فعل ( فعل منفي ) 2

نجام و تـرك آن سـبب تلـف مـال شـود ،      به آن عمل و اقدامي گفته مي شود كه عدم ا

خواه فعل و اقدام مذكور ناشي از قرارداد باشد خواه تكليف قانوني باشد براي مثال مي 

توان به تكليف مامور برج هواپيمايي اشاره كرد كه بر اثر غفلت و عـدم انجـام وظيفـه    

را فـراهم  خود در دادن اطلاعات و فرمان به  هواپيماها موجبـات برخـورد دو هواپيمـا    

  . كند

در مورد تكليف قانوني نيز مي توان به وظيفه كسي كه مي بايستي محجور را نگهداري 

  :قانون مسئوليت مدني نيز آمده است كه  7كند اشاره كرد كه در ماده 

كسي كه نگاهداري مجنون يا صغير قانوناً يا برحسب قرار داد به عهده او مي باشد در  «

و مواظبت ، مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنـون يـا    صورت تقصير درنگاهداري

مشاهده شد  كه ولي يا قيم و در صورت عـدم نگهـداري و   »   000000صغير مي باشد و 

  . مراقبت محجور مسئول شناخته مي شوند 
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  وجه تمايز از لحاظ نيازمندي به عهد، قصد و تقصير  –بخش دوم 

  تلاف عدم توجه به وجود تقصير در ا) الف 

در اتلاف ، بدون توجه به اين مطلب كه آيا فرد از روي عمد مال ديگري را تلف كرده 

و يا غير عمد عمل كرده وي مسئول قلمداد شده و ضامن جبران خسارت بـه حسـاب   

مي آيد ، بنابراين ديگر به اين نكته توجه نمـي شـود كـه آيـا تقصـير نمـوده و يـا بـي         

   000000احتياطي كرده است و 

اي مثال مي توان به موردي اشاره كرد كه امير با رعايت تمام جوانب احتياط تيري را بر

به قصد شكار خرگوش شليك مي كند ليكن اين تير پـس از عبـور از نيـزار بـه اسـب      

، در اين صورت و بـا تفاسـير مربوطـه اميـر      محمد خورده و موجب تلف آن مي شود 

ن اين سؤال  متبادرگردد كه اين بر خـلاف  شايد به ذه. مسئول و ضامن تلقي مي شود 

عدالت مي باشد ولي در پاسخ مي توان گفت كه خير ، اينگونه نمـي باشـد بلكـه ايـن     

مطالب عين عدالت و انصاف حقوقي مي باشد كه منتهي به جبران خسارت زيان ديـده  

  . مي شود 

  توجه به وجود تقصير در تسبيب ) ب 

ا مسئول و ضـامن محسـوب نمـود كـه درافعـال و      ولي در تسبيب ، مي بايستي كسي ر

اعمال خود مرتكب تقصير شده و سبب تلـف مـال و اضـرار بـه ديگـري بـه حسـاب        

آيد، به عبارت ديگر بدون احتياط عمل نموده و مسبب محسوب مي شود مثلاً سگ  مي

  . حسن بر اثر بي احتياطي وي به حسين حمله ور و وي را مجروح مي كند 
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  . ن سبب اقوي بوده و ضامن مي باشد در اين مثال حس

در ضمن تسبيب نيز همانند اتلاف مي تواند از روي عمد و يا بـه صـورت غيـر عمـد     

  : واقع شود مثال آن مي تواند موردي باشد كه 

امير در روز زمستاني را ريختن آب در معبر و يخ زدن آن موجب لغزش علـي شـده و   

عمده داشته و يا بدون عمد بوده اسـت بـه    دست وي بشكند حال يا امير در كادر خود

  . هر حال وي مسئول محسوب و ضامن خسارت تلقي مي شود 

در پايان با توجه به آنچه در فصول و بخشهاي گذشته ذكر كرديم مشاهد مي شـود كـه   

اگر تلف مستقيم و بلاواسطه باشد فاصله ضامن است  واگر تقصير نمـوده و موجبـات   

  . اشد سبب مسئول و ضامن تلقي مي گردد خسارت را فراهم كرده ب

  العم اجعل عواقب امور ناخيراً 
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  فهرست منابع و مĤخذ 

  

؛ جلد اول انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، ) سيد حسن ( دكتر امامي : حقوق مدني  )2

  ش . هـ   1377چاپ نوزدهم ، بهار 

 –م قضـايي ، جلـد چهـارم،    ؛ احكا) آيت اله العظمي ( تحرير الوسيله ؛ امام خميني ) 2

  ق . هـ  1417ش . هـ  1375ديات، مترجم و ناشر هاشم نوري ، سال 

  ترجمع علي شيرواني ، انتشـارات دارالفكـر ،   –جلد دوم، لمعه دمشقيه ؛ شهيد اول ؛ )3

  ش .هـ  1378سال  چاپ يازدهم ،

 ـ   ) ناصـر  ( حقوق مدني ؛ دكتـر كاتوزيـان   )  4 ايع ، دوره مقـدماتي حقـوق مـدني ، وق

  ش . هـ  1379حقوقي ، شركت سهامي انتشار ، چاپ چهارم سال 

چـاپ   –نشـر ميـزان،    قانون مدني در نظـم حقـوقي كنـوني ؛     )ناصر(دكتر كاتوزيان )  5

  ش . هـ  1381ششم، بهار 

انتشـارات پاژنـگ ، چـاپ      ، عقود و ايقاعـات ،   )رضا ( حقوق مدني ؛ دكتر نوري )  6

  ش . هـ  1375اول ، بهار 

، نيمسال دوم ، سال تحصيلي     )مجيد (، دكتر عباس آبادي ) 4( جزوء حقوق مدني )  7

  دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي  – 79 – 80

چـاپ هشـتم ، تابسـتان     ، بخـش مـدني ،  ) سيد مصطفي ( قواعد فقه ؛ محقق داماد )  8

  نشر علوم اسلامي  –ش . هـ  1380
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، جلـد سـوم ، چـاپ    ) مشهور به شـيخ الطايفـه   ( ؛ شيخ طوسي ، محمد  المبسوط)  9

  ق . هـ  1289تهران ، سال 

  –ابواب عشره  –وسائل الشيعه ؛ كتاب حج )  10
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  به نام خدا 

   

  فهرست مطالب 

  صفحه  عنوان

  6               مسئوليت مدني در حقوق ايران  -فصل اول 

  6          تعريف مسئوليت مدني   -بخش اول  

  8        سير تدوين  قانون مسئوليت مدني   -بخش دوم 

  9        مسئوليت  مدني و نظريات راجع به آن   -فصل دوم 

  9        مسئوليت مدني  در فقه شيعه     -بخش اول   

  10          مسئوليت مدني در عالم حقوق –بخش دوم   

  11        مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها  –فصل سوم 

  11              انواع مسئوليتها  –بخش اول   

  11    وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي  –الف       

  12      وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري  –ب     

  13    وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي  –ج     

  14            اركان مسئوليت مدني   –فصل چهارم 

  14            خسارت  و ضرر  –بخش اول   

  18            عمل و فعل زيانبار  –بخش  دوم   



  )٤١( �  

  صفحه  عنوان

  19                تقصير  –بخش سوم   

  20        رابطه عليت بين عمل و ضرر  –بخش چهارم   

  20      ارتباط خسارت معنوي با خسارت مادي  –بخش پنجم   

  20    خسارت معنوي در رابطه با خسارت مادي  –الف       

  20    اط با خسارت مادي خسارت معنوي بدون ارتب –ب       

  21          منابع مسئوليت در حقوق ايران  -فصل پنجم  

  21            عناوين ضمان قهري  –بخش اول   

  22                اتلاف  –بخش دوم   

  24          قاعده اتلاف در فقه شيعه  –الف     

  25        صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه  –ب     

  26          تأثير عنصر معنوي در اتلاف  –بخش سوم 

  28          اشكال مختلف تلف مال  –بخش چهارم 

  29                قاعده تسبيب  –فصل ششم 

  30              قاعده تسبيب  –بخش اول   

  31          قاعده تسبيب در فقه شيعه  –بخش دوم   

  31            مستندات قاعده تسبيب  –بخش سوم   

  32        تاثير عنصر معنوي در تسبيب  –بخش چهارم   



  )٤٢( �  

  صفحه  عنوان

  33          رابطه ما بين مباشر و سبب –الف     

  36          وجه تمايز بين اتلاف و تسبيب  –فصل هفتم 

  36          وجه تمايز از لحاظ نوع فعل  –بخش اول   

  36          نوع فعل و عمل در اتلاف  –الف     

  36          نوع فعل و عمل در تسبيب   –ب     

  38  قصد و تقصير  وجه تمايز از لحاظ نيازمندي به عمد و -بخش دوم  

  38        عدم توجه به وجود تقصير در اتلاف  –الف   

  38        توجه به وجود تقصير در تسبيب  –ب   

  40                فهرست منابع و مĤخذ 

  

  

  

  

  

  

  

  



Filename: Document1 

Directory:  

Template: C:\Documents and Settings\hadi tahaghoghi\Application 

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm 

Title: به نام خدا  

Subject:  

Author: mazyar 

Keywords:  

Comments:  

Creation Date: 4/10/2012 6:38:00 PM 

Change Number: 1 

Last Saved On:  

Last Saved By: hadi tahaghoghi 

Total Editing Time: 0 Minutes 

Last Printed On: 4/10/2012 6:38:00 PM 

As of Last Complete Printing 

 Number of Pages: 42 

 Number of Words: 5,202 (approx.) 

 Number of Characters: 29,653 (approx.) 

 


